
    لبخند

    خوش به حالت

فنجان به استکان گفت: »خوش 
به حالت، توچه‌قدر لاغری!«

لاله جعفری

     اشتباهی
کرمه رفت توی سیب. دید یک کرم 

دیگه آن‌جاست.
گفت:» ببخشید! خانه‌ام را اشتباهی 

آمدم!«
               محمدرضا شمس

محمدحسن حسینیدینگ دینگ،‌می‌گفت فینگ فینگ.                                   ساعته سرما خورده بود، به جای     سرماخوردگی

     عروسی
مرغه روز عروسی، زد زیر گریه. 

خروسه پرسید: »چرا گریه می‌کنی؟« 
مرغه گفت: »آخه من عروسم، امّا تو تاج داری!«

 شراره وظیفه ‌شناس
                   

ک    لبخندک
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موشکولو

آب
معلمّ از موشکولو پرسید: »آن ، چه موجودی 
است که نصف عمرش  را توی آب زندگی 

می‌کند؟«
موشکولو گفت: »جوراب من!«

پرنده
معلمّ از موشکولو پرسید: 

»دوست داري كدام پرنده را از نزديك ببيني!«
موشکولو گفت: »مرغ سوخاري!«

   فیل و فنجان
فیله بالای درخت مانده بود.مي‌ترسيد 

بیاید پایین. 
فنجان از پايينِ درخت داد زد:
»نترسك‌وچولو، بپِرّتو بغلم!«

                  طاهره خردور

   قهر 
میمونه با دُمش دعوایش 
شد، گفت: »باهات قهرم، 

دیگه دنبالم نیا!«
                             ناصر کشاورز

شلغم
دکتر به موشکولو گفت: »تو شلغم دوست داری؟« 

موشكولوگفت: »بله!«
دکترگفت: »حالا که دوست داری، باید چه‌کار کنی؟«

موشکولو گفت: »باید هر روز به شلغم تلفن بزنم!«

•  شهرام شفیعی
•   تصويرگر: سید میثم موسوی
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